
  چلیپا را...

  (16)مريم:  اذكُْرْ فِي الْكِتاَبِ مَرْيمََ  وَ      

 را دمادم بهتان شهر يک كنيمي تحمل

 را عالم بنیاد كندمي آهت كه كن صبوری

 دارد را تو شیرين طعم بیابان هایرطب

 را زمزم آب بار دگر نوشدمي بیابان از تو

 ماندنمي شر باشي تو گیرد؛مي تو از خیر جهان

 را خاتم و مهر سلیمان از بگیرد شیطان وگر

 جان بانو برد خواهد سجده بر سر عرش يک را تو

 را اعظم اسم تا الأمینروح دمدمي جانت به

... 

 بیندمي چه گر موسي قوم ندارد باور را تو

 را محكم آيات كسي خواندمي تو آغوش در

 :داد عالم بانوهای به را سختي تقدير خدا

 را ممحرّ: ديگر آن... برداشت يكي را چلیپا

 بیندمي چو عیسي؟ جلجتا بر شودمي حالي چه 

 را مريم آلوداشک چشمان جمعیت میان

 

 سپیده يگانه




